
مرتضی دســت شــیخ علــی قلی 
آقــا  را می بوســد و می گویــد: 
مــن به هــر جا که برســم زحمت 
شــما را فراموش نمی کنم. شــما 
اولین کســی هســتید که به من 
قــرآن خوانــدن را یــاد دادید. 
مــن همــه ســوادم را به شــما 
بدهکارم. شــیخ دســتی به ســر 
مرتضــی می کشــد و زیــر لــب 

دعایــی می خوانــد.
محمدعلــی  بــه  رو  مرتضــی 
آقــا  می گویــد:  و  می کنــد 
آقــا  کــه  برویــم  محمدعلــی 
هــم بــه کارهایشــان برســند؟ 
و صبــر نمی کنــد تــا بــرادرش 
جــواب بدهــد. بلنــد می شــود 
و  محمدعلــی  می ایســتد.  و 
شــیخ هــم بــه دنبــال او بلنــد 
می شــوند. شــیخ مرتضــی را در 
آغوش می گیــرد و کنار گوش او 
دعای ســفر می خواند. آخر ســر 
هم می گویــد: الهی کــه عاقبت 
به خیر شــوی پســرم! و پیشانی 
مرتضی را می بوســد. شــیخ علی 
قلــی دوباره می گوید: بابا جان از 
ســوال هایت معلوم است که با 
خــدا خوب کنار آمــده ای، خوب 
فهمیــده ای که خــدا بندگانش 
را دوســت دارد و دشــمن آنهــا 
نیســت، خــوب فهمیــده ای که 

خــدا اجــازه داده تــا هر کســی 
خودش خدا را بشناســد و ایمان 
بیاورد امــا مراقب باش که عقل 
ما همیشــه ناقص اســت. حوزه 
علمیــه قــم اســتادهای خوبی 
دارد اما تو بگرد تا بهترین شــان 
را پیــدا کنی، کســانی مثل آقای 
آقــا  شــاگردش  یــا  بروجــردی 
روح الله؛ اینهــا خــوب بلدند که 
عقــل و دیــن را با هــم پرورش 

. هند بد
مرتضــی و محمدعلــی با شــیخ 
در  از  و  می کننــد  خداحافظــی 
می زننــد.  بیــرون  مکتب خانــه 

پدر مشکلات را حل می کند
هنــوز خیلــی از مکتب خانه دور 
رو  محمدعلــی  کــه  نشــده اند 
می کنــد به مرتضــی و می گوید: 

داداش کارت درآمــد.
مرتضی کــه از حــرف بی مقدمه 
بــرادرش جــا خــورده اســت با 
احتیاط می پرســد: اتفــاق بدی 

اســت؟ افتاده 
محمدعلی به چشــم های مرتضی 
نــگاه می کنــد و می گویــد: مادر 

برایــت دختر پیدا کرده اســت!
مرتضی می ایستد؛

 چشــم هایش گرد می شــود: اما 
مــن که قبلاً به مــادر گفته بودم 

خیلــی زود از این جــا می روم تا 
درســم را ادامه بدهم! 

چند لحظه ای همــان جا می ماند 
کــه بهتر فکر کند. بــه محمدعلی 
می گویــد: حــالا چــه کار کنیم؟ 
به مــادر گفتــه ای که مــن فردا 

می روم؟
محمدعلــی ســرتکان می دهــد: 
به فاطمــه گفتم کــه موضوع را 
بــا مــادر در میان بگــذارد اما او 

هم نتوانســت.
مرتضــی می گویــد: عقــل ما که 
به جایــی نمی رســد؛ برویم و از 
پــدر راه کار بخواهیم. او مادر را 

از ما می شناســد. بهتر 
خــوب  می گویــد:  محمدعلــی 
گفتــی. بــدو برویــم که تــا پدر 
نرفته اســت خانه، تــوی همان 
مســجد کار را تمام کنیم، جلوی 
ایــن  نمی توانیــم  کــه  مــادر 

حرف هــا را بزنیــم!
هــر دو قــدم تنــد می کننــد که 
زودتــر برســند. محمدعلــی زیر 
دارد  لــب می خنــدد، دوســت 
دوبــاره مثــل آن وقت هــا کــه 
بر می گشــتند،  مکتب خانــه  از 
مســابقه راه رفتــن بدهنــد اما 
مرتضی حواســش جمع نیســت 
را محمدعلــی  خنــده  اصــلاً   و 

هم نمی بیند.
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